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ست ه محتوم زیجپاکبازان دنیاي سیاست می توانند بر دست هاي آلوده غلبه کنند یا نتی آیا
سیاستمدار در پیچ  آیا اخلاق گرایان در نهایت به ملامت نمی رسند؟ ؟نشینی است اخلاقی، خانه

نگه دارد؟ آیا پیچیدگی هاي قدرت، می تواند اخلاق  را هاي پرشتاب سیاسی، چگونه جانب اخلاق
  را پاس دارد؟

تی تاکید کنم که سیاستمدار به رفتار سیاستمداران برمدار اخلاق، هم کاري لازم است و هم ممکن؛ اما بایس
او در عرصه  کنشگريِ کند، یعنی جمعی می در اجرا، هم کارِ و عنوان شخصیتی حقوقی، در تصمیم گیري

توجه داشته باشیم که در کار . و هم برآیند کار او جمع را تحت تاثیرات خود قرار می دهد ،تعامل است
دنیا که از  نشین و تارك داریم و نه با انسانی زاهد، گوشهسر و کار  »سیاستمدار «سیاسی و اجتماعی، ما با

نماینده مردم  ،سیاستمدار. است هو مراقب ، ذکر، ورِدمغز بادامی تغذیه می کند و شب و روز در حال عبادت
او . بر پایه امنیت ملی و منافع ملی در چارچوب قانون اساسی است و ملتزم به تصمیم گیري و رفتار سیاسی

اما او به عنوان یک شخص و . باز زند انسانی می تواند به اخلاق ملتزلم باشد و یا از این التزام سر مانند هر
در . هم به عنوان نماینده برگزیده مردم در حکومتی دموکراتیک، موظف است از موازین اخلاقی فاصله نگیرد

ریر قدرت به زیر کشیده می شودغیر ان صورت، از سوي همان شهروندانی که او را انتخاب کرده اند، از س .
صنایع و تجارت  وزیرچند سال پیش . نمونه هاي اینگونه برکناري ها در دموکراسی هاي پیشرفته زیاد است

فنلاند، با حکم دادگاه از ست خود برکنار شد، زیرا از رییس بانکی در این کشور خواسته بود که نوبت وام م
این .نگاه کنید در طول تاریخ ن اخلاقیاشما به سیاستمدار. بیاندازددرخواستی یکی از نزدیکانش را جلو 

 نلسون گاندي در هند، مهاتما .ترین سیاستمداران دوران خود بوده اند ها، از کارآمدترین و موفق شخصیت
سیاستمداران ر ایران، از شمار مهدي بازرگان د و علی فروغی، محمد مصدقدماندلا در آفریقاي جنوبی، محم

 کارو سپس دستاوردهاي سیاسی و اجتماعی آنان را با  ریدبه کارنامه آنان بنگ. جهان معاصراند قیِاخلا
سیاست بازان غیراخلاقی و یا ضداخلاقی مقایسه کنید تا معلوم شود این بزرگان در دوره هاي دشوار و 
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اند و چه خدمات بزرگی به بست هایی را گشوده  بحرانی، چه تاثیرات ژرفی در سرزمین خود نهاده اند، چه بن
مردم از آنان، به دلیل کفایت و  مردم اند و پشتیبانیِ نفرزندان راستی ،نااین سیاستمدار. مردم خود کرده اند

رحمایت مردم و گرفتند، و اگ یبودند، مردم پشت سر آنان قرار نماگر اینان اخلاقی ن. اخلاقی بودن آنان است
  .شدند یترام برانگیز دوران خود نمحا هاي یگانه ،ت ورزيسد، در سیاکاري نخبگان مردم را نمی داشتنمه

زمانی به قدرت می رسد و در مواقعی از قدرت کناره گیري می کند و یا برکنار می  ،سیاستمدار اخلاقی
تصمیم گیري و عمل نمی کند، او در زمان معزولی نیز، با برکناري و  ت هاي سیاسیماو فقط در س. شود

. در عرصه عمومی و بر روند هاي سیاسی تاثیر می گذارد و گر میدان سیاست استیینی خود، بازگوشه نش
در نمی نوردد و سیاست جهانی را زیر تاثیر مثبت خود قرار  را این تاثیرگذاري در مواردي مرزهاي کشورش

  .می دهد

هایی مانند  انون و اصلرعایت ق انسانی است که بر سرِ. سیاستمدار اخلاقی، آدم عجیب و غریبی نیست
معامله و سازش نمی کند، دروغ نمی گوید، هر سخن » فایده –هزینه «قاعده  و امنیت ملی، منافع ملی
آورد، در سپهر عقلانیت جمعی تصمیم گیري و عمل می کند و منافع ملی را فداي  راستی را به زبان نمی

ان، جز این بودند گدلا، فروغی، مصدق و بازرمگر گاندي، مان .خواسته هاي شخصی و گروهی خود نمی سازد
  و جز این کاري کردند؟

ین ماشین گمردم کشورش را زیر چرخ هاي سنسیاستمدار اخلاقی به بهاي حفظ امنیت ملی و منافع ملی، 
داند و  کار خود می او فایده گرایی است که انسان و حقوق انسان را بنیانِ. کند ه نمیقدرت سیاسی ل

در . می کند گاهنمها، اقدامات، مواضع و برنامه هاي خود را همواره با انسان و حقوق انسان ه يگیر تصمیم
اخلاقی  يوقتی سیاستمدار. حقوق بشر معامله ناپذیر است و سازش بر سر آن، خیانت به مردم است ،نگاه او

ت است فیي است، شفارضایتمند. نامی است، قابل اعتماد بودن است باشد، پیامدهاي اخلاقی بودن او، خوش
 درتمداري که می خواهد در داخل کشور، سها سرمایه هاي کمی نیستند براي سیا این. برانگیزي مو احترا

هولت به پیش ببرد، به بالا بردن ضریب امنیت سمیان همسایگان و در سطح جهانی، هدف هاي ملی را با 
به یک دموکراسی پیشرفته تبدیل  ،توسعه مدامملی و ارتقاء منافع ملی بیافزاید و کشور خود را در مسیر 

  .کند

یعنی هر امر غیر اخلاقی را  ؛آیا به نظر شما ضرورت دارد همه اخلاق را با همه قانون منطبق کنیم
دورکین می  چنان که رونالد  - آیاچرا؟ ،اگر نه؛آیا ممکن است ،اگر ضرورت دارد. غیر قانونی بدانیم

 افعال غیراخلاقی هم بپردازد؟ زاتحقوق کیفري باید به مجا ،-دپرس
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می دانیم که اخلاق و حقوق هر دو از علوم دستوري هستند، یعنی هر دو الزام آورند، منتهی الزام در اخلاق، 
که به شکل قانون، صورتبندي می  -رد است، در حالیکه الزام در حقوق، فجنبه درونی دارد و پیرو اراده 

منطبق کردن همه اخلاق با همه حقوق، کاري غیرضرور است، . حکومتی است ، بیرونی و بر پایه اجبار -شود
زیرا فرض بر این است که انسان ها فی نفسه موجوداتی اخلاقی اند که اگر نه همیشه، در مواردي از وجدان 

اراده ي انسان ها باز نگاه داشت تا بر پایه ای میدان عمل را برستبنابراین، بای. اخلاقی خود پیروي می کنند
  . بیافزایند خود خود، اخلاقی عمل کنند و به تدریج به شمار کردارهاي اخلاقی

آن بیش از الزام هاي  هاي اخلاقیِ الزام رسامان است و خوب اداره می شود که شما به باور من جامعه اي به
ندیشی، تفاهم و اراده شخصی، با یکدیگر به هم ا رِیعنی شهروندان به اختیار و از س. آن باشد قانونیِ

بنابراین، تلاش باید این باشد . حاجت نداشته باشند به رشته قانونْ چنگ زدنبپردازند و چندان به  یهمکنش
در این صورت، فقط مواردي از الزامات . وزنه قانون کاستی بگیردکند و  یکه وزنه اخلاق در جامعه سنگین

 مهپس انطباق ه. سوي شهروندان رعایت نمی شود اخلاقی، جامه قانون به تن می کند که خود به خود از
  .، نه ضروري است و نه مفیدقانون مهاخلاقی به ه

مختار است به افراد  فرد. عرض کردم که افعال اخلاقی، جنبه درونی دارد و از سر اختیار و اراده است
ز کمک کردن امتناع اما اگر ا ،کاري اخلاقی انجام داده است ،اگر کمک کند. مستمند کمک کند یا نکند

ورزد، نمی توان و نمی باید او را مواخذه کرد؛ فقط می توان او را تشویق کرد که در کارهاي خیر مشارکت 
به کار بستن اراده براي انجام کار خیر، . آن است ارزش فعل اخلاقی نیز به آزاد بودن و داوطلبانه بودنِ. ورزد

به آزادي انتخاب واقف می شود و با کنشگريِ ،او بدین سان. د تثیبت می کندفراخلاقی بودن را در  صفت 
  . به رضایت و آرامش درونی دست می یابد ،آزادانه

این است که  ،پاسخ من به پرسش رونالد دورکین در مورد مجازات افعال غیراخلاقی از سوي حقوق کیفري
، مستوجب کیفر و مجازات است؛ هرگاه افعال غیراخلاقی موجب تجاوز به حقوق وآزادي هاي همنوعان شود

 ران، هم کاري غیراخلاقی و هم کاري غیرقانونی است و دخالت کردنِگحقوق دیزیرا دست اندازي به قلمرو 
جنبه فردي دارد و نمی  ،اما ارتکاب افعال غیراخلاقی در حریم خصوصی. ضابطین قانون را ایجاب می کند

شهروندان باشد؛ اگرچه صفت غیراخلاقی بودن چنین  یِتواند مجوزي براي دخالت حکومت در عرصه خصوص
  .افعالی در حریم خصوصی به قوت خود باقی خواهد بود

آیا قانون، گزاره اي اخلاقی است و  .رسوب تاریخی اخلاق است ناصر کاتوزیان می گوید حقوقْ
محصول تلاش جامعه تاریخی براي پاسداشت اخلاق؟ یا قانون بماهد گزاره اي قانون، نمی توان و

 اخلاقی باشد؟
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آن افعال جمعی که از سوي مردم مراعات می شود، در چارچوب اخلاق باقی می ماند، اما  ،در طول تاریخ
افعالی که انجام یا عدم انجام آن ها سبب زیان رساندن به حقوق دیگران می شود، به قلمرو قانون راه می 

به . چنین است ،»رسوب تاریخی اخلاق است حقوقْ«: ن کهاستاد کاتوزیا برداشت من از این عبارت. یابد
اگر . عنوان مثال، شهادت دروغ دادن و یا جعل سند و امضاء، هم کارهایی ضداخلاقی است  هم ضدقانون

فرض کنیم در جامعه اي مردم هیچگاه شهادت دروغ نمی دادند و یا جعل سند و امضاء نمی کردند، این 
اما از آنجا که چنین فرضی در جامعه هاي بشري محال است، بر . ی می ماندندکارها در چارچوب اخلاق باق

ر می کند و عدم انجام آنها الزام آور می شود، زیرا چشم پوشی در برابر آنها، ب به پایه حقوق، جامه قانون
  .نقض آشکار حقوق دیگران است

اگر ما اراده به انجام دادن کاري خوب و  .از اراده بر می خیزد -پیش از این گفتم چنان که  -فعل اخلاقی، 
قانون «اما مراعات قانون از سوي شهروندان صرفا به دلیل . یا کاري بد یا خنثی نکنیم، فعلی رخ نمی دهد

زیادي به پذیرش و تصدیق شهروندان بستگی دارد، یعنی بایستی مردم، آن نیست، بلکه به میزان » بودنِ
جه بضرورت، عادلانه بودن و مورضایت به اجرا  رِودن قانونی را پیشاپیش پذیرفته باشند تا آن را از س

 بهزور است، پس می توان هر قانونی را اجرا کرد و شهروندان را این تلقی که چون پشتوانه قانون، . درآورند
ي نهاده دي، قانون هاي تازه اراست که در موااز همین رو. اي ساده لوحانه است  نمود، تلقی دارقبول آن وا

اما روي کاغذ باقی می ماند و به اجرا در نمی آید و توسل به زور نیز، در اجرایی کردن آن کارساز  ،می شود
حتی اگر به ضرب و . اجراي آن نمی روند رِاگر مردم قانونی را انسانی، عادلانه و موجه ندانند، زیر با. نیست

اجرا کنند، تجربه نشان داده است که اجراي آن در  رد معدوديادر مو –پذیرش ندارد  –زور قانونی را که 
بر پایه آنچه گفته شد، قانون در کسوت قانون از . کوتاه مدت و دست بالا در میان مدت، متوقف می شود

اخلاق جدا نمی شود و حیات آن، نیازمند تنفس در فضاي اخلاقی است و گرنه همانند جملاتی بی روح به 
  .ده می شودبایگانی دستگاه قضایی سپر

سراغ اینگونه جامه اخلاقی است، چگونه نهاده می شود؟  هاکنون پرسش این است که آن قانون که آراسته ب
قانون ها را باید در حکومت هاي دموکراتیک گرفت که در آنها مجلس نمایندگان مردم، برگزیدگان مستقیم 

قانون گذاري در چنین مجالسی، . ها استمردم اند و جمع آنان، تبلور عقلانیت، اخلاق و روح جمعی ملت 
رین شانس پذیرش از سوي مردم و اجرایی شدن را دارد؛ چراکه این مردم اند که از طریق نمایندگان یشتب

از همین رو است که در دموکراسی هاي پیشرفته، اکثریت نزدیک به تمام . قانون می گذارند ،برگزیده خود
قانون هاي مصوب گردن می گذارند و افرادي که از زیر بار قانون شانه خالی رضایت و اعتماد، به  رِسمردم از َ

برگزار نمی شود و بر پایه قانون در برابر، در نظام هاي استبدادي که انتخابات . می کنند، انگشت شمار اند
مناسک  خودکامه تعیین شده اند و برگزاري انتخابات به نمایش و اجراي توسط حاکمانِ نمایندگان از پیش
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فرمایشی و بی اراده است و برآیند خواست و رضایت و پشتیبانی مردم نیست،  د، از آنجا که مجلسمی مانَ
د و هنوز جوهر آن ها خشک نشده، به بایگانی سپرده می نل می مانمصوب آن نیز، اکثرا، معطّقانون هاي 

  .شوند

حریم . حقوق مطرح است اخلاق و عنوان ریزرعایت حریم خصوصی از مسائل مهمی است که 
نجا که ناقضان حریم خصوصی، عمل خود آآن کدام است؟ از  هب بوطخصوصی چیست و قوانین مر

  ست؟ ا حریم خصوصی کجا هايارجاع می دهند، استثنا هارابه استثنا
از آنجا که این اصل اخلاقی، همیشه از سوي همه افراد . ، کاري اخلاقی استاشخاصرعایت حریم خصوصی 

نقض حریم . می شود آن ضامن رعایت یت نمی شود، ناگزیر پاي حقوق را به میان می آورد و قانونْرعا
ند، اما هرگاه ا خویش آزاد افراد در حریم خصوصیِ. کاري ضداخلاقی و ضدقانونی است ،خصوصی شهروندان

ند، قانون ز قرار دهو حریم آزادي دیگران را مورد تجاوند این افراد از مرزهاي حریم خصوصی پا فراتر نه
آیا افراد، هرکاري در حریم خصوصی انجام بدهند، اثرات آن در خودشان محدود می . جلوي آنان را می گیرد

این است که در مواردي در حریم خصوصی  پاسختاثیرات سوء نمی گذارد؟  ،شود و به سایر افراد در آن حریم
در این موارد، کسانی که حقوقشان نقض . ق باشدممکن است کارهایی صورت بگیرد که خلاف اخلاق و حقو

فرادي در ایعنی از زمانی که حقوق فرد یا  حظه به بعد،از این ل. شده، می توانند به دادگستري شکایت کنند
در . تبدیل می گردد» امر عمومی«به » امر خصوصی«، -حریم خصوصی در زیر یک سقف نقض می شود 

بنابراین آنان وارد . وضوع عمومی رسیدگی می کنند و نه خصوصیاین وضعیت، ضابطان قضایی به یک م
تجاوز . حریم خصوصی در هیچ شرایطی نمی تواند نقض شود. حریم خصوصی افراد نمی شوند و نباید بشوند

ضابطان قضایی از آن رو . حقوق بشر و کاري غیرقانونی است آشکار به حریم خصوصی در هر شرایطی نقض
بر پایه قانون، این امر عمومی را مورد  ،تبدیل شده است، حق دارند» امري عمومی« به» امري خصوصی«که 

بنابراین جایی براي قائل شدن استثنا در ورود به حریم خصوصی شهروندان باقی نمی . رسیدگی قرار دهند
ي اگر حقوق همسایگان از سوي افراد یک خانواده نقض شود، حکومت به این موضع به عنوان امر. ماند

خانواده فرزند خود را شکنجه می کند،  چنین، زمانی که به عنوان مثال، پدرِ هم. عمومی رسیدگی می کند
دستگیري این پدر در حریم خانه، به معنی نقض حریم . این فرزند می تواند به دادگستري شکایت کند

  . است» ومیامري عم«شهروند به مثابه  یک حقوق ضخصوصی نیست، بلکه به معنی رسیدگی به نق

. خصوصی و عرصه عمومی است عرصهبه رابطه  ناظربحثی نیز در فلسفه سیاسی و اخلاق مطرح است که 
عرصه خصوصی را از عرصه عمومی تفکیک نمود و  این پرسش به میان آمده است که آیا می توان به واقع

در . رفداران و مخالفانی داردقلال این دو عرصه شد؟ استقلال عرصه خصوصی از عرصه عمومی، طتقائل به اس
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فائده گرایانی همانند جان استوارت میل که حدود آزادي افراد را تا آنجا می دانند که به افراد دیگر  برابرِ
افراد نباید . ، کافی نیست»به دیگري« رف آسیب نزدن فرد آسیب نزند، این انتقاد مطرح شده است که ص »

سبب  ،ا بگونه اي مستقیم و یا غیرمستقیم، آسیب رساندن به خودشاننیز آسیب وارد کنند، زیر» به خود 
مرگبار و یا نوشابه  به عنوان مثال، شخصی که به مصرف مواد مخدرِ. آسیب رساندن به جامعه نیز می شود

هاي الکلی معتاد می شود، به عنوان پدر، مادر، همسر و صاحب شغل و کار، فقط به خودش زیان وارد نمی 
بنابراین، آیا این شخص حق دارد، در . ه موجب وارد آمدن آسیب به خانواده و جامعه نیز می شودکند، بلک

  . حریم خصوصی، هر کاري را دوست می دارد، انجام بدهد؟ تفصیل این بحث نیازمند مجالی دیگر است

دانی شما در یکی از مقالات خود گفته اید، اقلیت ها به صرف اینکه اقلیت هستند، نمی باید زن
اکثریت در دموکراسی چه باید کرد؟ اگر  خودکامگیِ به براي پایان دادن. اکثریت باشند

خودکامگی اکثریت در برابر اقلیت ها و مراعات حقوق آنان از خود انعطاف نشان ندهد، چه می 
  توان کرد؟

ینه بحث خودکامگی با ذکر پیش ،»خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت ها در دموکراسی لیبرال«در مقاله . بله
جان  آزادي درباره نوشته الکسی دوتوکویل  و رسالهدموکراسی در آمریکا  ، رسالهمقالات فدرالیستدر 

استیلاي اکثریت بر اقلیت ها در نظام  میلادي، استورات میل، کوشیده ام نشان بدهم که در سده نوزدهم
سیاسی از سده بیستم، فیلسوفان . دمانَ شکال باقی میکراتیک مطرح می شود و در حد پرسش و امهاي د

ارزیابی . دهند ارائه بیابند و می کوشند راه هایی براي برون رفت از معضل خودکامگی اکثریت در دموکراسی
من نشان می دهد که لیبرال دموکراسی با تاکید بر حقوق فردي از سویی و حقوق اقلیت ها از سوي دیگر، 

  . هاي موفقی برداشته است متا کنون گا ،کلاسیک در جهت رفع این نقیصه دموکراسیِ

رضایت و اقناع  رِده اکثریت نسبی در تصمیم گیري ها را از سعروزگار ما به هیچ وجه نمی تواند قا انسانِ
) دو سوم آراء(لاوه یک در برابر نصف منهایی یک که جاي خود دارد، حتی اکثریت مطلق ه عنصف ب. بپذیرد

ممکن است افراد در برابر این قاعده . ها، امروز اقلیت ده درصدي را نیز قانع نمی کندنیز در تصمیم گیري 
وکارهایی را در دموکراسی  پس بایستی ساز. اتیک، مجاب و ساکت شوند، اما راضی و قانع نمی شوندردمک

حکم می اصل رضایت در دموکراسی . تعبیه کرد که برج و باروي خودکامگی اکثریت رااز اساس فرو بریزد
کند که حقوق اقلیت ها در جامعه اي متکثر در صدر برنامه هاي سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد و مجلس 
نمایندگان مردم، فضاي فراخ تري را در اختیار اقلیت ها بگذارند تا آنان در جامعه با آزادي هاي بیشتر و با 

را مطرح کرده  )Positive Discrimiation(» تبعیض مثبت«برخی مفهوم . رضایت خاطر زندگی کنند
ر، اقلیت هاي قومی و یا مذهبی در کشواند که بر پایه آن، هرگاه براي نمونه در شهر و یا منطقه اي از 
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درست است که در کشوري که اکثریت مردم . اکثریت اند، فرصت هاي شغلی بیشتري به آنان داده شود
هاي مسلمان زندگی می کنند، اما در آن مناطق مسیحی هستند، حکومت حق دارد در مناطقی که اقلیت 
ارد، اما رعایت حقوق اقلیت اقتضاء می کند که ماکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، حاکمان مسیحی بگ

بدیهی است که در حکومت دموکراتیک، اقلیت ها حق . مسلمان در این مناطق بر سر کار بیایند حاکمانِ
الم، آرام آرام به اکثریت تبدیل شوند و قدرت سیاسی را به دست دارند، در سایه تلاش و رقابت هاي س

آنان می باید در شرایطی که در اقلیت به . بگیرند، اما این سازوکار براي شهروندان جهان امروز، کافی نیست
توزیعی سر می برند، بر پایه عدالتDistributive Justice)( ِفرصت ها  و برابري)(Equality of 

Opportunity   ،و با توسل به ساز و کارهایی همانند تبعیض مثبت و ارتقاي تساهل و مداراي سیاسی
) در مقایسه با ظرفیت هاي دموکراسی کلاسیک( مذهبی، از حقوق و آزادي هاي بیشتري و اجتماعی

آن البته بخش قابل توجهی از آنچه اقلیت ها باید در جامعه به دست بیاورند و سزاوار . برخوردار باشند
پیگیري مطالبات اقلیت ها از رهگذر تاسیس احزاب و نهادهاي مدنی، . آنان است هستند، به دست خود

ها، می تواند به آنان کمک کند تا  برپایی اجتماعات، استفاده از ظرفیت هاي رسانه هاي جمعی  و مانند این
ده سیاسی حکومت، از طریق مجلس عمال ارادر این میان، ا. از حقوق و آزادي هاي بیشتري برخوردار شوند

  .نمایندگان، دولت و دستگاه هاي قضایی، نیز، ضروري و کارساز است

. شما در یکی از مقاله هاي اخیر خود، از اولویت منافع ملی بر منافع حکومتی سخن می گویید
 سروش دباغ می گوید، اگر سیاستمدار بتواندمنافع ملی چیست؟ چه نسبتی با حقوق بشر دارد؟ 

عمل و تصمیم سیاسی خود را چنان توجیه کند که رفتارش بخاطر پاسداشت منافع ملی باشد، 
آیا می توان نسبت اخلاق و سیاست را بر اساس منافع ملی تعریف . می توان توجیه او را پذیرفت

حقوق بشر را  ،ست؟ آیا می توان بنام منافع ملیا جایگاه حقوق بشر کجا ،کرد؟ در این میان
موضوعی که ذیل اخلاق و حقوق بحث می شود این است که برخی می گویند گرفت؟  نادیده

 حقوق بشر، ذیل منافع ملی قرار می گیرد و برخی دیگر نیز می گویند منافع ملی، ذیل حقوق بشر
ارجح است؟ آیا براي مثال، دولتی یا روشنفکري می  دویک از این به نظر شما، کدام. قرار می گیرد

منافع ملی را برگزید یا  ملی، حقوق بشر را نادیده بگیرد؟ آیا باید مصلحت منافعم تواند به نا
حقوق بشر را؟ حقیقت  

ک، همواره پرسشگر و نظاره کر حکومت تیمی دانید که مردم در نظام هاي دموکرا. پرسش مهمی است
ردان، آنان را به حال اینگونه نیست که یک روز در راي گیري شرکت کنند و پس از انتخاب دولتم. هستند

در نظام هاي شبه دموکراتیک یا غیردموکراتیک، ممکن است در . خود واگذارند و به سراغ کارهاي خود بروند
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منافع حکومت ذیل منافع ملی تعریف نشود و حتی در تناقض و تقابل با منافع ملی  –کم و بیش  - مواردي، 
حاکمان قانون گذار و اخلاقی، باید جانب منافع ملی را . اگر چنین وضعیتی، در کشوري پیش آمد. قرار بگیرد

نروند، و در صورتی که  –در حالی که منافع ملی را نقض می کند  –بگیرند و زیر بار تامین منافع حکومت 
 باز زنند و شدند، باید از انجام چنین کاري سر ومتکح به بهاي آسیب زدن به منافع ملی، مامور تامین منافع

هاپس اصل هایی مانند امنیت ملی و منافع ملی، براي همه کشور. از قدرت کناره گیري کنند در نهایت 
در مورد این اصل ها نمی توان و نباید به هیچ وجه سازش کرد و یا بر سر آنها . جنبه بنیادین و دائمی دارند

  . مله و مصالحه نشستابه مع

 این لی از این رو قابل دفاع است که اهل سیاست ازتردیدي وجود ندارد که سیاست ورزي بر مدار منافع م
اگر از رهگذر تامین و ارتقاء منافع ملی، حقوق شهروندان . را تامین می کنند» منافع ملت و کشور« ،طریق

حاکمیت بدون شک دچار تناقض می شود و این نقض شود و به حرمت و کرامت آنان خدشه وارد آید، 
ر، برخلاف وشکی نیست که نقض حقوق بشر در یک کش. روز می کندتناقض به شکل تضاد در جامعه ب

تامین منافع ملی از طریق ظلم، بی عدالتی، قانون شکنی، ناامنی،  ،بنابراین. امنیت ملی و منافع ملی است
دارد و نه » منافع«دروغگویی، پنهان کاري، دزدي و چپاول اموال مردم و مانند این ها، نه ارتباطی با مفهوم 

این حکومت . مردم، نماینده مردم است در اداره امور داخلی و خارجی کشور يبرآمده از آرا حکومت .»یمل«
بیافزاید  به آنکشور را حفظ کند و  ثروتماموریت دارد بر بنیان امنیت ملی، منافع ملی را تامین کند، یعنی 

که چیزي جز  –که در این حکومت از یاد نبریم . و توسعه همه جانبه و متوازن را در کشور تداوم بخشد
ه چیز و همه کس باید در خدمت مه. ندارانیگاه کشورگاصلی و  شهروندان بنیانِ –دموکراسی نیست 

در نظام دموکراتیک، رعایت حقوق . شهروندان باشد، از ساختارهاي حکومتی گرفته تا حاکمان برگزیده مردم
موضوع هاي دیگر، حول این محور . سیاسی است و آزادي هاي شهروندان، محور اصلی شکل گیري قدرت

منافع ملی، فقط در چارچوب رعایت  ،نیبنابرا. د که یکی از آنها تامین منافع کشور استناصلی می گرد
  . حقوق بشر قابل دفاع خواهد بود

ه پاسخ من این است ک» ؟حقوق بشر را منافع ملی را برگزید یا حقیقت آیا باید مصلحت«پرسیده اید که 
حقوق بشر  هرگاه منافع ملی حول محور حقوق و آزادي هاي اساسی قرار گیرد، این منافع ملی عین حقیقت

  .زیرا تقابلی در کار نخواهد بود که ما یکی را انتخاب کنیم و دیگري را واگذاریم بود،خواهد 

گی می زند یاقوام و گروه هاي مختلف که در آن-سابق یوگسلاوي انندکشوري م درفرض کنید 
در این حال،  .خیلی آزار می بینند ،شان توسط دولت اساسی  به دلیل نقض حقوق مردم -کنند 

هستیم و از  حکومتفشار و تبعیض زیر  ما پنجاه سال است می گویند آنانقابل توجهی از  رشما
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می  وما از این پس نمی خواهیم  از این حکومت اطاعت کنیم  .حقوق ابتدایی بشر محرومیم
می  آیا در چنین وضعیتی، حفظ استقلال و منافع ملی،. جدا و مستقل شویم شورکهیم از خوا

باید تحت سلطه این  یا با این سیاست که ،دستمایه حکومت در سرکوب چنین مردمی باشد تواند
د عینی، از منظر حقوق و اخلاق، راینگونه موا ؟و یا سرکوب خواهید شد بمانیدحکومت باقی 

 بن بست ها کدام است؟ چنینی می شود و راه برون رفت از چگونه ارزیاب

کنند که آنان  هاي دینی تنگ کرده و می هایی که آنقدر عرصه را بر اقوام و اقلیت اند و هستند حکومت بوده
در این زمینه، ادعاي حکومت آن . گیرند طلبی در پیش می دارند و راه جدایی و تجزیه سر به عصیان برمی

طلبی  راه تجزیه طلبی یک استان یا چند استان که اقلیتی را در بر گرفته، در عملْ جدایی است که پذیرش
پس  ؛دمانَ شود و چیزي از آن باقی نمی پاره می کند و در فرجام کار، کشور تکه دیگر مناطق را نیز هموار می

چنانکه شما در پرسش خود دربرابر، . طلبی است هایی رفتن، به معنی انحلال و تجزیه بار چنین خواسته زیر
 تواند، کار مردمی را به آنجا بکشاند که از اطاعت حکومت خود سر عدالتی و ظلم می مطرح کردید، فشار، بی

  .رضایت بدهند )(Autonomyکم به خودمختاري باز بزنند، اعلام استقلال کنند و یا دست

اگر . ملی، بسیار قوي و موجه است واقعیت آن است که منطق حاکمان براي حفظ و یکپارچگی و استقلال
کلی  ثباتی و تجزیه کشور برسد، به حکومتی نتواند سرزمین تحت سلطه خود را حفظ کند و کار آن به بی

ها، ممکن است، حکومتی، به هر دلیل، با جداشدن  افزون بر این. دهد وجودي خود را از دست می  فلسفه
طلبی که یکی پس از  در این صورت، با امواج تجزیه ؛بخشی از کشور، تحت شرایط خاص، رضایت بدهد

راحتی به  تواند به اي است و می گیرد، چه باید بکند؟ آیا تکه تکه شدن یک کشور، کار ساده دیگري بالا می
هاي  هاي بسیار و ویرانی ریزي با خون وارهطلبی، هم ثباتی و تجزیه ؟ بیو همیشه به نفع مردم باشد انجام برسد
طلبی، کاري  تجریهپرچم  ها به دنبال بالابردنِ آیا گسترش خشونت و کشتار انسان. ه بوده استبزرگ همرا

 طلبی با حرکت نظامیِ دانیم که تجزیه انسانی و اخلاقی است و نقض گسترده حقوق بشر نیست؟ می
در برابر  –دي دموکراتیک یا استبدا –بدیهی است، هیچ حکومتی . یابد شود و ادامه می طلبان آغاز می جدایی
طلبان راست نشد،  با تجزیه ذاکرهبا م کار نشیند، و اگر ساکت نمی طلبی، بویژه توسل به نیروي نظامی تجزیه

   .به خود راه نمی دهدتردیدي در سرکوب آنان 

مذاکره  ،گام نخست. گمان من، در پیش گرفتن دو گام اساسی است طلبی به چاره کار در برابر تجزیه
. صلح آمیز بر پیایه اعتماد و امید است یروابط اتخاذطلبان و تامین رضایت آنان و  با تجزیه مرکزي کومتح

اگر حکومت و . فدرالی به این افراد داده شود تا خواسته هاي آنان به انجام برسد ممکن است اختیارات
، گام دوم، )که بهترین گزینه است(ه توافق و تراضی دست یابندبجدایی طلبان نتوانستند در گام نخست، 
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به این معنی که میان حکومت یک . ارجاع موضوع به سازمان ملل متحد و ارکان حقوقی و اجرایی آن است
 طلبی است و دیگري، در کارِ یکی درصدد تجزیه. کشور و اقلیت  یا اقلیت هایی، کار به اختلاف کشیده شده

این سازمان ملل متحد است که بایستی به . رضی و استقلال با توسل به سرکوب و کشتارحفظ تمامیت ا
زدنی ارجاع  هاي مثال یکی از نمونه. عنوان مرجع مشروع بین المللی در مورد چنین اختلافاتی، تصمیم بگیرد

ت که در جنوب اولند اس  آمیز آن، پرونده جزیره مورد اختلافی به سازمان ملل متحد و حل و فصل مسالمت
. دانست سوئد این جزیره را از آن خود می. مردم این جزیره کوچک، خواهان استقلال بودند. فنلاند قرار دارد

سازمان ملل متحد با مذاکراتی که با سه . اي موجه نسبت به اولند داشت همین ادعا را فنلاند هم به گونه
از این تصمیم گیري، سوئد ، فنلاند  سپ. ره اولند دادطرف دعوا انجام داد، سرانجام راي به خودمختاري جزی
اما با گذشت زمان، سوئد، فنلاند و اولند، رضایت خود . و اولند، از تصمیم سازمان ملل متحد، ناخشنود بودند

اکنون سال ها می گذرد که جزیره اولند خودمختار است، اما در دفاع . را از این تصمیم گیري، نشان دادند
مردم این جزیره زیبا و سرسبز، در آرامش و صلح زندگی می . ت خارجی، تابع کشور فنلاند استملی و سیاس

  .کنند

البته . ویرانی داشته باشد و جز سرکوب، قتل عام ینتیجه می گیریم که جدایی طلبی می تواند پاسخ
یر پرچم استقلال ، زنیست، بویژه هنگامی که تجزیه طلبان و پذیرفتنی نیز، موجه استقلال طلبیهرگونه 

. قدرت هاي خارجی به این کار تشویق و دلگرم می شوند مالی و نظامیِ سیاسی، با حمایت هاي طلبی،
. اقلیت قومی یا دینی، به جدایی طلبی نکشد حکومت ها می توانند به گونه اي سیاست ورزي کنند که کارِ

ها و عملکردهاي خود، بازنگري کند و  اگر حکومتی با خواسته جدایی طلبی مواجه شد، بایستی در سیاست
تردید، مذاکرات شفاف، اطمینان بخش و  بی. عیب هاي کار خود را بشناسد و در ترمیم و اصلاح آن بکوشد

به . سازمان ملل متحد ارجاع داده شود هدر نهایت، باید موضوع ب. گشا خواهد بود گره در این میان صلح آمیز،
جدایی . ر سیاسییم کاري اخلاقی است و هم بر مدار عقلانیت و تدبدن چنین مسیري، هونظر من، پیم

که متاسفانه تاکنون جان هزاران انسان را  -طلبانی همانند مردم چچن نیز، به جاي کشتن و کشته شدن، 
این  باید به سازمان ملل متحد مراجعه کنند و به راي این مرجع جهانی گردن نهند و گرنه –ستانده است 

  . یش از پیش قربانگاه انسان هاي بیشتري خواهد بودب سرزمین،

آنچه . اقدام کنند (Realpolitik )فقط این حکومت ها نیستند که باید بر مدار واقع گرایی در سیاست
 عملی یابد، بدون پذیرش واقع گرایی، ندرباره جزیره اولند اتفاق افتاد و در مورد چچن نیز می تواند ساما

کار جدایی . افزون بر حکومت ها، جدایی طلبان نیز باید بر مدار واقع گرایی رفتار کنند .نبوده و نخواهد بود
روسیه به چچن اجازه استقلال نمی دهد، زیرا . طلبان چچن به هیچ وجه با واقع گرایی تناسب ندارد

جداشدن چچن از فدراسیون روسیه، تجزیه طلبی برخی جمهوري هاي این فدراسیون را در پی خواهد 
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افزون بر این، کشورهاي همسایه در این منطقه، یعنی آذربایجان، ترکیه، ایران و سوریه، هیچکدام . داشت
موافق استقلال چچن نیستند، زیرا چنین رخدادي، موجب بی ثباتی و واگرایی در برخی از مناطق این 

جدایی  کارِ ،ن اساسبر ای. اقلیت هاي قومی و مذهبی زندگی می کنند ،در آن ها که کشورها خواهد شد
به نظر می رسد این فقط روسیه نیست که مسوول نقض حقوق بشر در . کامل استطلبان چچن یک انتخار 

تار مردم این سرزمین مسوولیت دارند و باید همانند حاکمان شجدایی طلبان چچنی نیز در ک. چچن است
ند، پاسخگوي مردم این زَدر سر می پ ها است روسیه در برابر رفتار نادرست و اوهام و خیالاتی که سال

  .جمهوري باشند

 برخلاف نظریات ،طلبی جدایی طلبی یا استقلال از منظر شما اگر درست فهمیده باشم،
هم است و در برابر، رفتار سرکوب گرایانه در نه یک حق که یک وچون آرش نراقی،   پژوهشگرانی

  قلال خواهی را حق می دانید؟تبرابر اس

اح موضوع، لازم است دو مفهوم استقلال طلبی و تجزیه ضبراي پاسخ به پرسش شما و ای! نیست نه، چنین
کسب استقلال از چه؟ پاسخ : در مورد نخست، می پرسیم. طلبی یا جدایی طلبی را ازیکدیگر تفکیک کنیم

ي این دو، نمونه ها. می تواند استقلال از سلطه استعمار باشد و یا از اشغال نظامی یک کشور بیگانه
امکان  «و» مشروعیت« بایستی دو معیار، اما در مورد تجزیه طلبی یا جدایی طلبی. هندوستان و الجزایر اند

ی توان مبه هیچ وجه ن. است نیازمند مشروعیت حقوقی ،ست تجزیه طلبانهاخو. را لحاظ کنیم» پذیري
ان بردارند که می خواهیم از سرزمین یا پیروان مذهبی و فرقه اي، سر به طغی رازگاهی اقوامه پذیرفت که

گفتم مرجع تعیین تکلیف من . مادري جدا شویم، وتوقع داشته باشند سند تجزیه طلبی به آنان تسلیم شود
کومت و منطقه جدایی طلب حکه از رهگذر مذاکره و مصالحه میان  -در مورد سرزمین هاي مورد اختلاف

توجه داشته باشید که این موارد در گستره . کان ملل متحد استار -ویا میان دو کشور به تراضی نمی انجامد
لک م ،جهانی بسیار نادر اند و ممکن است به شمار انگشتان یک دست نیز نرسند؛ وانگهی، قلمرو یک کشور

با رجوع ( حکومت نمی تواند بدون کسب اجازه از ملت . شاع ملتی است که همگی شهروندان آن کشور اندم
، بخشی از این ملک مشاع را )و یا از طریق نمایندگان برگزیده مردم در مجلس قانون گذاري به همه پرسی 

چه به شکل سیاسی و چه با توسل  بنا براین، جدایی طلبی،. ه کندبِبه یک قوم یا پیروان مذهب یا فرقه اي ه
  .به نیروي نظامی، نیازمند برخورداري از مشروعیت حقوقی است

اگر روسیه . راي به استقلال چچن بدهد فرض کنیم سازمان ملل متحد. پذیر بودن استمعیار دوم ، امکان 
، چچن به استقلال نمی رسد؛ به - که پیش از این، به دلایل راهبردي آن اشاره شد -مخالف چنین رایی باشد

ه سیاست اینجا است ک. ویژه در وضعیتی که تمامی کشور هاي منطقه نیز با این کار به شدت مخالف باشند
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واقع گرا به ما می گوید استقلال چچن کاري نشدنی است و ادامه درگیري هاي مسلحانه فقط به شمار ده ها 
ت جدایی طلبانه را رکمن ح. هزار کشته و ویرانی و بی خانمانی و درد و رنج مردم ستمدیده چچن می افزاید

در فقدان این دو شرط، به نظرم . می دانمنیازمند برخورداري از مشروعیت حقوقی و هم چنین امکان پذیري 
ایی کار چچنی ها درافتادن در هاویه اوهام و احلام است وتیغ ارتش روسیه را در سرکوب هرچه بیشتر جد

  .می سازد برّا ترمسلح و مردم مظلوم این سرزرمین، تیزتر و  طلبانِ

. و کشور هاي اشغال شده است آشکار شد که از سویی استقلال طلبی حق مشروع ملت هاي استعمار شده
واقع گرا  سیاست از سوي دیگر، هرگونه جدایی طلبی، نیازمند مشروعیت حقوقی و امکان پذیري برمدارِ

محال باشد و به حجم گسترده  در غیر این صورت، می تواند همانند کار چچنی ها، برآمده از خیالِ. است
 -یطی که ذکر شدابا شر - لال طلبی  و حتی جدایی طلبی رابنا براین، من استق.فاجعه هاي انسانی بیافزاید

حق می دانم و سرکوب مردم را زیر هرنام ، شعار و پرچمی، ستمی نابخشودنی به انسان ها و نقض آشکار 
  .شناسمحقوق بشر می 

سیاست و اخلاق، از کدام اخلاق و از کدام سیاست  در نسبت. برخی سیاست را حرفه می دانند
مختلف، نگاه کدام مکتب اخلاقی و مکتب سیاسی، با جامعه  تب هايگفت؟ از میان مکباید سخن 

سیاسی ایران، همدلانه تر است؟ شما ضمن دفاع از فایده گرایی پرسیده اید، آیا می توان در 
ري گد راه هاي دییو یا می با ،عرصه اخلاق هنجاري، فائده گرایی و وظیفه گرایی را با هم جمع کرد

رسید؟ خواهش می کنم در اینجا به سوال خود پاسخ  »ده گرایی بهداشتییفا «تا به را پیمود
  .بگویید

ین المللی سرزمینی که مرزهایی دارد، مستقل است و در جامعه ب - سیاست به معنی نظام سیاسی کشور 
خلاق هنجاري، ا. بر مدار امنیت ملی و منافع ملی سامان می یابد و اداره می شودداراي جایگاه حقوقی است، 

مکتب هاي گوناگونی را در بر می گیرد که در میان آن ها ، سه مکتب فایده گرایی، وظیفه گرایی و فضیلت 
در درازناي تاریخ، این .این سه مکتب به یونان باستان می رسد پیشینه. ندگرایی شهرت بیشتري یافته ا

فایده : تقسیم می شود نحله هاییبه  ،، خودراییه گفاید .ندمکتب ها تحولاتی یافته و به روزگار ما رسیده ا
، کاري را تجویز می کند که تمام کسانی که در معرض Classical Utilitarianism ) (کلاسیکگرایی 

 Act )نگرعمل  گراییِفایده . م به حد اکثر برسدلُابر اَرلذتشان در ب ،دنتاثیرات آن قرار می گیر

Utilitarianism ) در این . دارد براي همه بهترین پیامد ها راد کاري را انجام بدهیم که آن است که بای رب
 )رنگقاعده  اما در فایده گراییِ. است) سودمند( دو نحله، معیارِ کارِ خوب، حداکثر لذت و بهترین نتایجِ

Rule Utilitarianism) اگر افراد جامعه  گرایی باز می شوند که فایده مکتب ي به»قواعد «، پاي



١٣ 

 

چرا فایده گرایی در همان مرحله : می پرسم .وي از آنها بکوشند، بهترین پیامدها را خواهد داشتدرپیر
که آموزه اش بیشینه ساختن لذت و کمینه ساختن درد بود؟ چرا به سوي قواعدي براي نیل نایستاد ینْآغاز

 ایانهرکثرت گ قاعده نگرِ ريِو چرا در این منزلگاه نیز توقف نکرد و فایده باو ،به بهترین پیامد ها پیش رفت

Pluralistic Rule Utilitarianism ) (یعنی می ؛.را به میدان آورد که آن قواعد را توضیح می دهد
لذت و آزادي، ارزش گذاري کنیم؟ گون ، مانند فضیلت، معرفت، اگوید باید پیامد ها را بر پایه خیرهاي گون

ی در مصاف با نقدهایی است که به کاستی ها ، ابهام ها این فرایند، نشان دهنده سیر تطور فایده گرای
به اخلاق  ،ما در سیاست ورزي. و هم چنان ادامه دارد وناسازگاري هاي این مکتب اخلاقی وارد شده است

ن محبوس شویم و آاردیواري هکه در چ نمی بینیمنیازمندیم، اما هیچ دلیل موجهی يِ قاعده نگر فایده گرا 
مکتب هاي اخلاقی نیز استفاده کنیم که در ظرفیت هاي دیگرْ برخی می توانیم از. بسازیمن آ با بیش و کمِ

بر اساس آنچه گفته شد، براي جبران کاستی ها و مصون ماندن  .وظیفه گرایی است میان آنها بهترین گزینه
 ي از فایده گراییِاست ورزي، راه چاره به باور من بهره گیریفایده گرایی در س کاربرداز خطر هاي ناشی از

بدون تردید، . نهاد» وظیفه گرایی -فایده« می توان نام آنرا اخلاقِ . توامان است ،قاعده نگر و وظیفه گرایی
   .که به پارها اي از آن ها می پردازم این ایده نیازمند تنقیح و تبیین بیشتري است

افزون بر این، کارایی این مکتب . رد را دارده گرایی در سیاست، بیشترین کاربیدفا تجربه به ما می آموزد که 
سیاست ورزان برپایه فایده گرایی در صدد افزایش قدرت . در سیاست، بیش از سایر مکتب هاي اخلاقی است

ایه سیاست واقع گرا پبر  اکثراً ،این سیاست ورزان. سیاسی و کاستن از تهدید ها و زیان ها در کشور هستند
نبه هاي ملی، منطقه اي و بین المللی، جدر » فایده –هزینه «قاعده   به کار گیريِآنان با . رفتار می کنند

اقتصادي، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، در جاهایی سرمایه  ،براي توسعه و پیشرفت کشور در ابعاد سیاسی 
  . گذاري می کنند که براي کشور فایده داشته باشد

فایده  بایستی تجویزِ. ي دشواري ها و پیچیدگی هایی استایده گرایی دارافموضوع سیاست ورزي بر مدار 
پیچیدن نسخه فایده گرایی از . با دقت و احتیاط کامل صورت پذیرد بر پایه قواعد و گرایی در سیاست ورزي

ده یاگر فا. یلسوفان اخلاق براي سیاستمداران، گاه می تواند به فاجعه هاي بزرگ انسانی بیانجامدسوي ف
عمال مقید نشود، ممکن است ا ) همانند قاعده نگريِ کثرت کرایانه( تحدید شده اي وبِگرایی به چارچ

خشونت، تجاوز، سرکوب، شکنجه و کشتارهاي دسته جمعی در سایه فایده گرایی از سوي حکومتی در ابعاد 
ملی، همه  ملی و بین المللی اعمال شود و آن حکومت به مردم خود بگوید با هدف تامین امنیت ملی و منافع

حقوق بشر، مبناي سیاست ورزي  قواعدفایده گرایی باید در چارچوب  ،بنابراین. این کارها را انجام داده است
کمونیست ها در اتحاد  و از یاد نبریم که حکومت نازي ها در آلمان، فاشیست ها در ایتالیا. قرار بگیرد

 و ونه هاي تمامیت گرامویرانگري، از ن و کشیجماهیر شوروي، با کارنامه هاي سیاه خشونت، جنایت، نسل 
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است که حکومت ها در  آن باور من چنان که پیش از این گفتم، .بر بنیان فایده گرایی بودند ضدانسانی،
بر  قاعده نگر ساختار قدرت سیاسی و در سیاست پیشگی، بایستی افزون بر پیروي از فایده گراییِ برپاییِ

این نظر را با رجوع به پیشینه اي مطرح می . اي وظیفه گرایی نیز سود بجویندبنیان حقوق بشر، از ظرفیت ه
به  اي کهپیشنیه  ؛کنم که پس از پایان جنگ بین الملل دوم، در تاسیس سازمان ملل متحد شکل گرفت

هنگامی که فیلسوفان به موضوع جنگ و صلح  بازمی گردد، یعنی ( Renaissance ) پس از نوزایش
در سده ) 1724 – 1804(ایمانوئل کانت  صلح پایدارساله هایی فراهم آمد که مشهورترین آنها پرداختند و ر

  . هجدهم میلادي است

، فقراتی به چشم می خورند که گرایش به اعلامیه جهانی حقوق بشرو به ویژه در  منشور ملل متحددر 
 توقیف، حبس و تبعید چنین منع بردگی، شکنجه، تبعیض، و هم. وظیفه گرایی را نشان می دهند

دفاع از خود، برابري، رعایت حقوق بشر و آزادي  خودسرانه، منع دخالت در زندگی خصوصی افراد، حق ذاتیِ
، نمونه هایی از پذیرش آن ها به عنوان مفاهیم اخلاقی است که در جامعه منشور واعلامیه هاي اساسی در 

هانی با پشت سر نهادن دو جنگ جهانی و میلیون ها گویی جامعه ج. جهانی، فی نفسه، واجد ارزش هستند
. استعلایی خویش را در متن این سندها، بازتاب می دهد کشتار از انسان ها و ویرانی هاي بزرگ، تمایلِ
، به وقوع - البته فایده گرایی غیرمقید  و لجام گسیخته  –فجایع دو جنگ جهانی زیر پرچم فایده گرایی 

بی جهت . که جهانیان حقوق بشر را بنیان اصلی سازمان ملل متحد قرار دهندپس بی جهت نبود  .پیوست
و نه  ،، خواننده را به یاد فلسفه هاي جان لاك و ایمانوئل کانت می اندازداعلامیهو  منشور هم نیست که

  ).1588 – 1679(و توماس هابز ) 1469 – 1527( ماکیاولی 

 ما همچنین به و تی و فی نفسه می داند و نه ابزار و وسیله،امر مطلق که انسان را غایت ذا /حکم تنجیزي
همواره بایستی از  ،»یدآصورت یک قانون دره چنان رفتار کن که بخواهی، قاعده رفتار تو ب«: اندرز می دهد

ه بر خود می چآن« :ین کهزرقاعده چنین، این  هم. جانب فیلسوفان اخلاق به سیاستمداران گوشزد شود
  ».پسندمگران نیز بپسند، و آنچه بر خود نمی پسندي، بر دیگران نیز پسندي، بر دی

در گذشته و حال، سیاستمدارانی بوده اند و هستند که در عین رفتار بر مدار فایده گرایی، گوشه چشمی  
نیز، به وظیفه گرایی داشته اند؛ حتی در مواردي از سود خود گذشته اند تا بر صندلی قدرت بنشینند و یا آن 

خاطر سود همگان، جان خود را به خطر انداخته اند، دروغ نگفته اند، زیرا ه در مواردي نیز، ب. را ترك گویند
دروغ گویی را فی نفسه، کاري ناپسند دانسته اند، نقض عهد نکرده اند، زیرا هم باور داشته اند که این کار 

دیگر، گاندي، ماندلا، فروغی، مصدق و بازرگان را  ربا. قبیح است و هم به آثار و نتایج زیانبار آن واقف بوده اند
از  باور کنیم که .همواره به خاطر داشته باشیم که سیاستمداران، ماشین نیستند، انسان اند. به یاد می آوریم
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سیاستمداران در . نقض عهد و دشمنی زاییده نمی شود ،دروغ گویی -و دوستی راستگویی، وفاي به عهد
یکدیگر، بر هم تاثیرات مثبت می  و اخلاقی، چشم در چشم و دست در دست ، عقلانینسانیمذاکرات از بعد ا

تصمیم هاي خردمندانه و منصفانه می  در بسیاري از موارد اشتباه هاي یکدیگر را تصحیح می کنند، گذارند،
  .گیرند، بن بست ها را می گشایند و گره ها را باز می کنند

 ما در سیاست. جامعه جهانی است و از آنچه گفته شده، مستثنی نمی باشد کوچکی از ءجامعه ایران، جز
حقوق بشر  در چارچوب فایده گرایی که ؛ي قاعده نگرباید واقع گرا باشیم و در اخلاق، فایده گرا ورزي

بهره  گرا وظیفه اخلاق تصمیم گیري و رفتار می کند و همواره ضمن تلطیف فضاي سیاسی، از ظرفیت هاي
 –یعنی فایده گرایی غیربهداشتی -کاسبکارانه، خود را از ورطه فایده گراییِ سیاست ما باید رخت. دجویمی 

کنار بگذاریم که در صحنه جهانی، سیاست ورزان، نوعا از جنس  نیز بیرون بکشیم و این پندار نادرست را
  .د و فقط ما انسان هستیم، آن هم انسان هاي برگزیده تاریخانبهائم 

و » انسان خوب«به تفاوت دو مفهوم » شهر ارسطو شهروندان خوب در دولت« ر مقاله د شما
نسبت اخلاق و شهروند خوب و انسان خوب چیست؟ انسان خوب، . پرداخته اید» شهروند خوب«

یا شهروند خوب؟ در عصر متوسطان، انسان خوب سهل الوصول تر است یا اخلاقی تر است 
  ر به کدام رهیافت اخلاقی است؟شهروند خوب؟ تربیت کدام، ناظ

ق  322  – 384( موضوع انسان خوب و شهروند خوب را تا آن جایی که من می دانم، نخستین بار ارسطو 
ین بحث را در کانت در سده هیجدهم ا. مطرح کرد و به مقایسه این دو پرداخت سیاستدر رساله ) م 

 ،این دو فیلسوف، آن است که تربیت انسان خوب توصیه. اخلاقی خود به میان آورد - اندیشه هاي سیاسی
آراسته به صفات پسندیده اخلاقی و پیراسته از رذایل، کاري نیکو و شایسته است، اما بسیار دشوار و فاقد 

پس . انسان، چیز درست و حسابی نمی توان ساخت پرپیچ و خمِ کانت می گفت از چوبِ. کارایی لازم است
برویم و اشخاصی را آماده ورود به جامعه کنیم، که در ارتباط و تعامل با  به دنبال تربیت شهروند خوب

  . باشند و با یگدیگر در صلح و دوستی زندگی کنند یشهروند خود، انسان هاي مدنی خوب همنوعانِ

شهروند خوب در زندگی شخصی راه سعادت و خیر خویش را دنبال می کند، اما در ارتباط با دیگر 
ر قلمرو حرمت و حریم آنان را ارج بگذارد، حدود آزادي دیگران را مورد تجاوز قرار ندهد و دشهروندان، باید 

البته تربیت شهروند خوب، یعنی . و خواسته هاي قانونی خود را دنبال کند حقوق و آزادي خود به سر برَد
باید این . ب نیستانسان خو یل کردن مدرسه تربیتیِعطشهروند قانون مدار، مدنی و اخلاقی، به معنی ت

مدرسه نیز فعال باشد و انسان ها را به برخورداري از فضایل اخلاقی و زدودن رذایل و قبایح از روح و جان 
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دشوار و پیمودن راهی  به غایت کاري ،اما تجریه نشان داده است که تربیت انسان خوب. خویش دعوت کند
. وبی است، اما تربیت اخلاقی او متفاوت استشهروند خوب نیز، انسان خ. درشت، ناهموار و دراز است

مهارت خوب «شهروند خوب به شکل کاربردي با حقوق و وظایف اخلاقی خود آشنا می شود و اندك اندك 
ت، قانع، سند خوب، انسانی ساده زیروکه شهین ا. گیرد میر به کار گمل با شهروندان دیارا در تع» بودن

. یا اینگونه نیست، به خود او مربوط است) هستند یصفات خوب ه همهک(صرفه جو و به دور از تجملات است 
  . این امور همه شخصی اند

بودي با سایر شهروندان در جامعه؛ وظایف همکنشی، همکاري و همشهروند خوب انسان خوبی است در  
و کنشگري بر  او اهل تساهل و مدارا. ل به دانسته هاي خویش استعامقانونی و شهروندي خود را می داند و 

عقلانیت و خودبنیادي و  ر ازاست برخوردا یشهروند خوب انسان. دموکراتیک است ممدار قانون و راه و رس
ی است دانش آموخته اما توانا در به مآد. رب زبانی نیستچاپلوسی و چهر و اهل ریا و تظا . ودانگیختگیخ

  . خود به صورت مهارت هاي فردي و اجتماعی کار بردن دانشِ

بسیاري داشته باشد،  انسان خوبی باشد، اما شهروند خوبی نباشد، یعنی فضایل اخلاقیِ ممکن است یک فرد
آدم « چنین فردي می تواند . حقوق محور را نداشته باشد اما توانایی و مهارت زیستن در جامعه شهرونديِ

ممکن است . به انزوا بیفتد د وگوشه گیري کن با دیگران، یباشد اما به دلیل ناتوانی در همکنش ،» خوبی
گو و چانه زنی ندارد، اهل مدارا نیست و و گفته شود او آدم راستگو و قابل اعتمادي است، اما ظرفیت گفت

شهروند خوب، بر پایه دو بنیاد حقوق و  ،در برابر .دگیرمی  ی شود و از جمع کنارهمخیلی زود دچار رنجش 
خوش نمی دارد موعظه گري بکند و به این و آن تذکر بدهد، اما  اخلاق، آدم متعادل و باظرفیتی است که

آموخته است که اخلاقیات را در چارچوب مهارت هاي کلامی و رفتاري، در تعامل با آشنا و غریبه، موافق و 
  . مخالف، اقلیت و اکثریت، به درستی عینیت بخشد

ایش تا روزگار ما، همواره بر بنیان فضیلت ده هاي میانه و از نوزستربیت انسان خوب از یونان باستان تا 
در دوره اسلامی نیز، مکتب فضیلت گرایی بر صدر نشسته و هنوز به میزان . گرایی به انجام رسیده است

ه هاي اخلاق که لبه رسا. روزگار ما، صدرنشینی خود را حفظ کرده است زیادي به ویژه در میان سنت گرایانِ
معراج تا  گرفته خواجه نصیرالدین طوسی اخلاق ناصريتمام آن ها از  .ریدبه فارسی نوشته شده اند، بنگ

فضیلت گرا، نه فقط در حوزه  سیطره اخلاق. ملااحمد نراقی بر پایه فضیلت گرایی فراهم آمده است السعاده
 کارِ این نهادها در. چنان ادامه دارد هاي علمیه دینی بلکه در آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی ما نیز هم

با ترویج و اشاعه اخلاق فضیلت گرا هستند و چنان که می بینیم، تلاش هاي زیادي به  ،تربیت انسان خوب
  .خرج می دهند، اما کمتر نتیجه می گیرند
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تمام . این نیست که آموزش اخلاق فضیلت گرا، در نظام آموزشی و پرورشی ما به کلی تعطیل شود راي من
آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی ما، تربیت شهروند خوب باشد، به  سخن این است که هدف بنیادینِ

ایران امروز با تمام امکانات و محدودیت هایش، بدون برخورداري از شهروندان خوب، نمی . تشرحی که گذش
شهروند خوب، انسانی حق مدار و اخلاق محور . تواند در مدار توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار قرار بگیرد

او، چه برپایه فایده گرایی و چه . ست و به خوبی می تواند معاصر دوران جدید و فرزند زمان خویشتن باشدا
وظیفه گرایی، موجودي اخلاقی است، اما آموخته است که آزاد زندگی کند، آزادانه انتخاب کند و پا را از 

وضات نیست، فمشتی تعاریف و محشهروند خوب، شامل  اخلاقِ. آزادي هاي خویش فراتر ننهد و حقوق گلیمِ
چنین . ن یافته و به شکل مهارت درآمده استبلکه مجموعه اي از قواعد اخلاقی است که در رفتار او تعی

در دستور کار نظام آموزشی و رسانه اي ما  می بایدتربیت شهروند خوب . شهروندي، ضرورت ایران فردا است
جز شماري اندك، هفتاد و پنج میلیون ه ی است و نمی تواند بتربیت انسان خوب، کاري آرمان. قرار بگیرد

راهی جز تربیت شهروند خوب براي ایجاد . ایرانی را براي زیست عقلانی و مدنی در جهان امروز، آماده کند
  . سرمایه اجتماعی در ایران وجود ندارد

ترك سامان داد؟ آیا می توان همسایگی در جهان چندفرهنگی را فارغ از قاعده هاي اخلاقی مش
اخلاق جهانی متناظر به کدام اخلاق . هستیم »اخلاق جهانی «گفته اید ما بیش از همیشه نیازمند

 است؟ اخلاق دینی یا اخلاق سکولار؟ 

وقتی جهان ما با دگرگونی هاي بزرگ در گردش اطلاعات و گسترش ارتباطات و برخورداري از فضاي 
د که همه در آن به سهولت به و به واقع دهکده اي را می مانَمجازي، در هم تنیده و کوچک شده است 

. تماس و همکاري دارند، اخلاق جهانی، موضوعی ضروري و اجتناب ناپذیر است با هم یکدیگر دسترسی و
شهروندان جهان می خواهند با حفظ هویت . اخلاق جهانی به باور من، برآیند تکثرگرایی در روزگار ما است

شهروند جهانی بودن به معنی تعلق . و ملی، در جهان وطنی با یکدیگر، مشترك باشندهاي فردي، جمعی 
دینی و ملی خود را نیز  ،عین حال که این انسان ها، هویت قومی، زبانی ریاره زمین است، دانسان ها به س
  .حفظ می کنند

مورد قاعده هاي اخلاقی شهروند جهان بودن، هنگامی معنی می یابد که انسان ها در جهان چندفرهنگی در 
می دانیم که بسیاري از قواعد اخلاقی در میان اقوام  و ملیت هاي گوناگون . مشترك به وفاق دست می یابند

همه مردم جهان، راستگویی، درستکاري، وفاي به عهد، امانت داري، کمک به همنوعان، . دانجهان، مشترك 
دروغ گویی، تقلب، عهدشکنی، آنان در برابر، . می دانند دستگیري از بینوایان و شهادت دادن راست را خوب

خیانت در امانت، کمک نکردن به همنوعان، دستگیري نکردن از بینوایان، و شهادت دادن دروغ را بد می 
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مشترك، هم امري ممکن است و هم در مناسبات  بنابراین اخلاق جهانی بر پایه قواعد اخلاقیِ. دانند
بدون پذیریش اخلاق جهانی، هم اندیشی و . مروز، ضروري و اجتناب ناپذیرتنگاتنگ بشري در جهان ا

. جاي وفاق و همکنشی را می گیرد ،همکاري میان شهروندان جهان، دشوار می شود و اختلاف و تنازع
ل تنوع و تکثر ملت هاي جهان نیست، بلکه در گستره تنوع ها و تفاوت ها، به دنبال خّاخلاق جهانی م

شما اگر به . دوستی و تفاهم همراه شود صلح، خلاقی است تا زیست انسانی در جهان امروز بااشتراکات ا
کت هاي اقتصادي و صنعتی و یا در نهادهاي رفهرست نام هاي کسانی که در بسیاري از کشورها در ش

افراد فرهنگی و علمی و هنري، سرگرم کار و تلاش هستند، نگاهی بیاندازید، به روشنی خواهید دید که 
 اتاشتراک سایه این افراد، در. زیادي از ملیت ها و فرهنگ هاي گوناگون در کنار یکدیگر به سر می برند

  .داشته باشند وتفاهم وهمکنشی زیست انسانی و مدنی ،با یکدیگر می توانند است که اخلاقی

یعنی به بارو من، . هستنددروغ گویی اموري عقلانی  بحِراستگویی و قُ سنِح.اخلاق مقوله اي فرادینی است
طبعا دین به انجام کارهاي خوب و خودداري از . هر عقل سلیمی، حسن و قبح آنها را تصدیق می کند

فارغ از تاثیرگذاري هاي مثبت دین بر اخلاق گرایی دینداران،  ،بنابراین. ارتکاب کارهاي بد، توصیه می کند
افعال اخلاقی  دین چیزي به گوهر خوبیِ. نفسه بدکارهاي خوب، فی نفسه خوب هستند و کارهاي بد فی 

دین پشتوانه خوبی است براي دینداران در . افعال غیراخلاقی را فزون تر نمی کند زشتیِ نمی افزاید و قبحِ
بر این اساس، اخلاق . اخلاقی زیستن و پایبندي به اصول اخلاقی، چه به شکل فردي و چه به شکل اجتماعی

  . اد و برآیند کارکرد عقل عملی استمقوله اي است خودبنی

شهروندان جهان، چه . از آنجا که اخلاق فرادینی است، اخلاق جهانی نیز، امري فرادینی تلقی می شود
هماهنگی و توافق دست یابند هک به اخلاق جهانی، بدیندار و چه بی دین، می توانند در تمس. 


